
کـــسب وکــــــــــار

در برخورد با كار و اشتغال اولین موضوعی كه با آن 
روبه رو هستیم، انتخاب است؛ انتخابی بین كارمندی و 
كارآفرینی. بسیاری از جوانان و نوجوانان این موضوع 
را از اساس حل شده می دانند و با توجه به تبلیغات 
رسانه ها، كارآفرینی را بر كارمندی برتری میدهند. 
در طرف مقابل، نسل دهۀ 6۰ به قبل، در برتری 
كارمندی بر كارآفرینی تا حدودی با یکدیگر هم نظرند.
اما اگر پردۀ تعصب سلیقه های بین نسلی را كنار 
بزنیم و كمی از بالاتر به بررسی برتری بین كارمندی 
و كارآفرینی بنگریم، خواهیم دید، مقایسۀ این دو برای 
یافتن برتر، همچون مقایسۀ زن با مرد یا چپ دست 
با راست دست،  توجیه ناپذیر و حتی بچگانه است. 

چه كسی است كه ادعا كند صرف زن بودن از مرد بودن بهتر است یا 
برعکس! به همین صورت، كسی نمی تواند مدعی این باشد كه به طور 
كلی كارآفرینی بهتر است یا كارمندی؟ در واقع تا كارمندی نباشد كه به 
كار در ساعاتی مشخص از شبانه روز حاضر شود و درآمدی متناسب با 
تخصص و تلاش خود كسب كند و در مقابل فشار روانی كاری كم و امنیت 
شغلی داشته باشد و به این طریق در نهایت در یک مجموعه ارزش آفرینی 
كند، هیچ كارآفرینی موفق نخواهد بود و برعکس. تا زمانی كه كارآفرین 
با به كارگیری خلاقیت و نوآوری خود كسب وكاری نو راه اندازی نکند و 
جرأت روبه رو شدن با انواع چالش ها و خطرات را به جان نخرد و كار و 
تلاش شبانه روزی بی وقفه را سرلوحۀ كار خود قرار ندهد، تا در مقابل 
به سودآوری و مهم تر از آن ارزش آفرینی دست یابد، هیچ اشتغالی برای 

كارمندان ایجاد نخواهد شد.

کــــارآفـرینـــــــــــــی 
کـــارمنــــــــــــــــــــــــــدی!

کارمند و 
کارآفرین دو بال 
ارزش آفرینی در 
جامعه هستند و با 
وجود اختلافات، 
هر دو در صفت 
ارزش آفرینی 
کاملًا مشترک 
هستند. 

محمـــدحسـین کاظمـــــی
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1. آیا همیشه درآمد حاصل از كارآفرینی از كارمندی بیشتر است؟
برای رسیدن به پاسخ درست این سؤال، باید دو نکته را در نظر گرفت. 
اول اینکه، همان طور كه بسیاری نیز از كارآفرینان به موفقیت و درآمد 
بالا دست یافته اند، در مقابل آن ها كارآفرینانِ بسیاری نیز با شکست های 
گوناگون و ازدست دادن سرمایۀ خود روبه رو بوده اند. دوم اینکه، همان طور 
كه تا اینجا مطرح شد، درآمد كارمندان، به خصوص در بخش خصوصی، 

به طور مستقیم به میزان تخصص، توانایی و تلاش آن ها 
بستگی دارد. پس اگر كارمندی به منظور ارتقای سطح تخصص 
خود گام بردارد و در این راه مصمم باشد تا به جمع بهترین 
افراد در آن زمینۀ كاری بپیوندد، می تواند به نیروی كلیدی 
ویژه مجموعه تبدیل شود كه حضورش در آن مجموعه حتی 
پررنگ تر از بنیان گذاران و كارآفرینان اصلی باشد. طبیعی 
است، در این شرایط كارآفرینان اصلی تمامی تلاش خود را 
برای نگه داشتن این فرد در كسب وكار خواهند كرد؛ به نحوی 
كه افزایش مزد این كارمند به میزانی خواهد بود كه برای ادامۀ 
همکاری با آن مجموعه راضی شود. كم نبوده اند كارمندانی كه 
در این شرایط درآمد آن ها از سود كارآفرینان اصلی مجموعه 

بیشتر بوده است.
2. آیا كسی كه كارمند است می تواند روزی كارآفرین شود؟

بسیاری از متخصصان حوزۀ كسب وكار بر این باورند كه یکی از بهترین 
روش های رسیدن به كارآفرینی، عبور از كارمندی است. به عبارت دیگر، 
كارآفرینی موفق می شود كه قبلًا كارمند خوب بودن در آن زمینۀ شغلی 
را تجربه كرده باشد. اساساً فلسفۀ دوره های كارآموزی و كارورزی همین 
است. البته نباید فراموش كنیم، هم خوان بودن ویژگی های شخصیتی 
افراد با ویژگی های كارآفرین، همچنان پابرجا و مهم ترین اصل است. اما 
با فرض این هم خوانی، در صورتی كه فرد با دید دانش افزایی به وظیفۀ 
كارمندی نگاه كند و در حال كارمندی مدام در حال كسب تجربۀ تازه 
باشد، می تواند چشم انداز كسب وكاری را كه خود در آینده آفرینندۀ آن 

خواهد بود ترسیم كند.

می بینیم كه برخلاف بسیاری از صحبت های سخنرانان و رسانه ها كه 
متأسفانه كارمند را فردی بی عرضه معرفی می كنند كه توان راه اندازی 
كسب وكار خود را نداشته، كارمند و كارآفرین دو بال ارزش آفرینی در 
جامعه بوده و با وجود اختلافات، هر دو در صفت ارزش آفرینی كاملًا 
مشترک هستند. این ما هستیم كه باید انتخاب كنیم كدام یک از این 
دو راه برای كسب روزی حلال و خدمت به جامعه، با ویژگی های 
شخصیتی ما متناسب است. برای مثال، افراد راست دست و چپ دست 
را در نظر بگیرید. هر دو در رسیدن به هدف كه نوشتن روی كاغذ 
است، مشترک و موفق هستند، اما یکی بنا بر سنخ )تیپ( شخصیتی، 
به صورت ناخودآگاه قلم را با دست راست می گیرد و دیگری با دست 
چپ. هر یک از این دو نفر، اگر روزی تلاش می كردند خلاف حالتی 
كه از ویژگی های شخصیتی آن ها گرفته  شده است نقش بازی كنند و 
مثلًا به جای نوشتن با دست راست، بر نوشتن با دست چپ پافشاری 
كنند، نه تنها به خود زحمت مضاعف تحمیل می كردند، بلکه در نهایت 
در رسیدن به هدف، یعنی همان نوشتن روی كاغذ، به چیزی جز خط 
خرچنگ قورباغه نمی رسیدند. به همین ترتیب، كارمند و كارآفرین هر 
یک جایگاه خود را دارد كه بر اساس آنچه بر فرد گذشته و ویژگی های 
شخصیتی او را تشکیل داده، شکل گرفته و در صورت قرارگرفتن یک 
شخصیت كارآفرین در موقعیت كارمند یا برعکس، زحمت مضاعف 

برای فرد و نتیجۀ نامطلوب برای فرد و جامعه دربرخواهد داشت.
نخستین گام برای انتخاب بین كارآفرینی و كارمندی، شناخت ویژگی های 
شخصیتی و مهارت هایی است كه هر یک نیاز دارد؛ ویژگی هایی چون 
توانایی كار گروهی، انضباط شخصی، اعتمادبه نفس، صبور بودن، 
مسئولیت پذیری، مهارت های ارتباطی قوی، تفکر نقادانه، مهارت 
حل مسئله و مدیریت زمان از مهم ترین ویژگی های مشترک شخصیتی 
است كه هر كارمند و كارآفرین موفق باید داشته باشد. علاوه بر این 
موارد، برای كارآفرینان، داشتن بعضی ویژگی های شخصیتی مثل 
خطر پذیری، خلاقیت و نوآوری، انعطاف پذیری، هوش هیجانی بالا، 

قدرت رهبری و پشتکار دوچندان اساسی است.
بعد از شناخت ویژگی های هر یک از راه های كارآفرینی و كارمندی، 
شناخت خود به عنوان كسی كه می خواهد در هر یک از این راه ها 
گام بردارد، مهم ترین و اصلی ترین گام است. در این مسیر و برای 
رسیدن به این مرحله از خودشناسی، مطمئن ترین و استانداردترین راه، 
بهره گیری از آزمون های شخصیت شناسی معتبری است، همچون 
»آزمون لنگرگاه شغلی« و »آزمون MBTI« كه هر دو به صورت برخط 
در اینترنت  اجراشدنی هستند. معمولًا آزمون گیرنده، بعد از انجام این 
آزمون ها، نتایج تحلیلی آزمون را در اختیار شما می گذارد تا بتوانید به 
كمک مشاور بین كارآفرینی و كارمندی بررسی و انتخاب كنید و از 
این طریق با دیدی بازتر و مطمئن تر وارد مسیری شوید كه نقطۀ آغاز 

آیندۀ شغلی شماست.
در پایان دو سؤال پرتکرار در مقایسۀ كارآفرینی و كارمندی را می آوریم؛ 
سؤالاتی كه به طور معمول پاسخ های اشتباه آن ها در ذهن همۀ ما به 

اصل تبدیل شده اند:

بسیاری از متخصصان حوزۀ 
کسب وکار بر این باورند که 

یکی از بهترین روش های 
رسیدن به کارآفرینی، عبور 

از کارمندی است. به عبارت 
دیگر، کارآفرینی موفق 
می شود که قبلًا کارمند 

خوب بودن در آن زمینۀ 
شغلی را تجربه کرده باشد.
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